
 
 
 

 »از پی« ویتگنشتاین
 فرانسوا لیوتار ـژان

 هوشنگ سیامی ترجمه
 

ای بود. اما به این خاطر نه متخصص این اندیشه میشویم و نه عاشق اندیشهمیتوان  
تبدیل  پیشه  یا  حرفه  یک  به  را  اندیشه  این  بدهیم.  شرح  دیگران  برای  را  آن  میتوانیم 

یک   به  عشق  این  مثل نمیکنیم.  احساس  یک  است.  احساس  یک  »فقط«  اندیشه 
بندی شود. احساس میکنیم که داریم »از پی« این اندیشه ست که مانده تا صورتایجمله

وصل یمیاندیش اندیشه  این  به  شویم،  وصل  اندیشه  این  به  باید  اندکی(.  تنها  )ولو  م 
ست اما قطعی  ، میشویم. سعی میکنیم راهی پیدا کنیم. این »از پی« هنوز تثبیت نشده است

 که این اندیشه در نظر گرفته خواهد شد و ما مسئولش خواهیم بود. 
اند. آنها مسیرهای خویشاوندی را مشخص میکنند که این پیوندها همواره پدید آمده

ها میاندیشد، کانت از پی بحران ها تثبیت میشوند. ارسطو »از پی« سوفیستدر سنت
عقلگرایی لایبنیتسی و بنیانگذاری قانون، از پی هیوم و روسو میاندیشد. ویتگنشتاین 

گرایی منطقی، وتنهاست. شکی نیست که او »از پی« فرگه، راسل، تحصلمتفکری تک
تردید از پی شوپنهاور و اشپنگلر میاندیشد. اما تنهایی او بارز است از این حیث که و بی

در از ظهور فیلسوفی درخشان    ۱۹۲۱در  رساله  او »از پی« خودش هم میاندیشد. انتشار  
منتشر   ۱۹۵۳ز مرگش در که دو سال پس ا  ها پژوهشد. زمینه منطق و ریاضیات خبر دا 

 ها پژوهششد گواه این واقعیت است که او به راه دیگری رفته بود. راحت میتوان دید که  
ربط دارد اما شیوه پیوندشان را نمیتوان پیشبینی کرد. راسل کنار گذاشته میشود؛   رساله به  

انکار   به  تمایلی  با  همراه  میشود،  ویتگنشتاین وصل  به  آخری ویتگنشتاین  )یعنی   این 
آثار«. چیزی که بعدتر میآید جایگزین اعتنا به »مجموعهویتگنشتاین قبلی(. یک تنهایی بی

 چیزی مقدم بر آن میشود.
شان اش را نادیده میگیرد، اما در اصل چون نادیدهاو تنها نیست چون دنیا و زمانه

نمیگیرد. اغلب آن کسانی دنیا و زمانه را نادیده میگیرند که بطور جمعی فکر میکنند. 
اما بهترین شنیدن مستلزم سکوت است، غربال   همینها به درد  گروه کردن میخورند. 

اش در اش در نروژ، از کومههای ناچیز. از کلبهشمار زیادی از چیزهای »آشنا« با نگرانی
ایرلند، از اتاقش در دانشکده ترینیتی کمبریج که در آن برای پنج یا شش دانشجو کلاس 
برگزار میکرد، البته اگر اصلا بتوان اسمش را کلاس گذاشت، اما همچنین از سنگرهای 

، این زاده وین از همان آغاز ۱۹۴۳ر  و آزمایشگاه پزشکی نیوکاسل د  ۱۹۱۷دولومیت در  
اش بو برد. نیچه فکر میکرد که مرض دوران بیماری اراده است. اما قرن به مرض زمانه



 
خواه است، مثل کانت. مثل کانت، او هم فکر میکند که زمانه ویتگنشتاین یک جمهوری

سرمایه از  مبتلاست. گرچه کانت  زبان  در به  غرق  ویتگنشتاین  اما  نداشت  خبر  داری 
 داری بود. سرمایه

درست مثل نقد قوا، جدایی زبان از خود زبان را شناسایی و   های زبانی،وارسی بازی
هر  دارد که  وجود  زبان  جزایر  عوض،  در  ندارد؛  وحدتی  هیچ  زبان  میکند.  تقویت 

ناپذیر به همدیگر. این پراکندگی به شان تحت سیطره رژیم متفاوتی هستند، ترجمهکدام
آور است که یک ست و باید به آن احترام گذاشت، اما وقتی مرگ خودی خود چیز خوبی

معلوم   ــ  ”زبان )یا اندیشه( چیزی است یکتا”های دیگر غالب میشود. »رژیم بیان بر رژیم
( خرافه  این خود یک  توهم  نهمیشود  آفریده  است که  اشتباه!(  زبانی یک  دستور  های 

دارد    ۱است«. نام  استعلایی  وهم  برای کانت  خرافه که  ]فیلسوفان   Aufklärerاین 
بسا رهایی جهانشمول غایت تاریخ انسان [ را از این امید باز نمیدارد که چهروشنگری

درمان  هیچ  مرض  این  ویتگنشتاین،  برای  دارد.  دست  آن  در  فلسفه  هدفی که  باشد، 
علم صنعتی ربط دارد که دورانش احتمالا پیشبینی ندارد. این مرض به هژمونی فنقابل

انسانیت«  پایان  »تظاهرات    ۲»آغاز  و  نظریه ”فرهنگی“است،  «اش »چیزهایی همچون 
کاری مجموعه نمیتواند  تنهایی  به  فلسفه  موقعیت،  این  در  رفتارگرا.  روانشناسی  و  ها 

های زندگی و ئی که به مسائل فلسفه منجر میشوند تنها با تحول در شیوهبکند، بیماری
وجه اطمینان ندارم که هیچو اگر باید تصمیم میگرفت: »به  ۳تفکر میتواند درمان شود«.

باید استمرار کارم توسط دیگران را به تحولی در سبک زندگی مردم ترجیح بدهم که 
 4ها زائد شوند«.باعث خواهد شد تمام این پرسش

ای فلسفی که به ماهیت زبان منطقی و ریاضیاتی ربط دارد با استعاره  رسالهتأملات  
تصویر  زبان  است.  تأمل کلاسیک  سنخ  از  کاملا  آخر  تحلیل  در  که  درمیآید  کار  از 

به گزاره رویدادهایی که  تصاویر  )اما  مییابد  بازنمود  زبان  در  دنیا  شکل دنیاست؛  ها 
«ای وجود دارد: عناصر میدهند خود رویدادند و زبان جزئی از دنیاست(. بنابراین »آینه

زبان و عناصر واقعیت برحسب ساختاری مشابه سامان مییابند. دانش را میتوان بر همین 
ترین حد این واسطهمفروض بنیاد ریخت. اما دانش اینجا با دو حد رویارو میشود. بی

منطقی یا ریاضیاتی ای  ها را بوسیله گزارهاست که نمیتوان چیزی را بیان کرد که گزاره
نشدنی دیگر، در دورترین ممکن میکند )تشابه ساختاری بین دنیا و زبان(. عنصر بیان

تو ست )احتمالا ارزشی سیاسی(. فاصله از آینه، ارزش اخلاقی، زیباشناختی، یا الهیاتی
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یک گزاره نیست، تصویری از وضع جاری امور هم نیست. این معنای زندگی در باید  

 ۱دنیا عیان نمیسازد«. در خودش را    خدا ست«، »دنیا نیست: »اخلاق استعلایی
های ارزش در مقابل دعاوی دانش محافظت میکند. در ، سکوت از زبانرسالهدر  

اش را عیان های زبان عادی را میگسلد و معنا یا واردههای آتی، سکوت عبارتپژوهش
اند. دستوردادن به یک های متفاوتها تابع رژیممیسازد. در زبان عادی، کثرتی از عبارت

آلات، ای از یک ماشینای کلی از قطعهای برای وی، تهیه نقشهشخص با توصیف منظره
یا قول چیزی را دادن، نه مخاطرات یکسانی دارند و نه قواعدی یکسان. هر مجموعه )یا 

از عبارت را بر طرفین گفتگو وارد میآورد که وادارشان ها فشارهای ویژهخانواده(  ای 
ه هم وصل کنند. در اصل، »پس ها را به این شیوه بخصوص و نه آن شیوه ب میکند عبارت

از« هر عبارت مفروض، هر جور عبارت دیگر ممکن است بیاید. اگر مسئله در کل این 
تر از بعضی پیوندهای ها محتملنباشد، اگر گمان برود که بعضی پیوندهای بین عبارت

زیر سایه پیوندها  ساختن  قواعد  است که  این  آموخته   دیگرند، علتش  و  تثبیت  سنت 
ها، این امکان وجود دارد که این قواعد برای شرکای اند. همچون بسیاری از بازیشده

ها را که حدودشان )چنانکه از نامش گفتگو آشنا باشند یا نه. هر کدام از این خانواده
ها خصایص مشترک زیادی بین اند میتوان با یکجور بازی قیاس کرد. بازیبرمیآید( سیال 

ی در بازی بریج را به حرکتی در بازی تنیس »ترجمه« کرد. خود ندارند؛ نمیتوان حرکت
اند: یک های زبانیهایی در بازیها مصداق دارد که حرکتهمین نکته در مورد عبارت

 ست. اثبات ریاضیاتی را به یک روایت »ترجمه« نمیکنیم. خود ترجمه یک بازی زبانی
قوت توصیف  در  مشخص  »شادی«  یک  ــ  زبان  وحدت  بخاطر  و مویه  ها 

هایش، امتناع از توسل به ذوات مابعدطبیعی همچون غایت، اراده به قدرت، یا ضعف
مان با ویتگنشتاین باشد. نویسندگان ــ نویسنده به مفهومی ــ باید باعث آشناییفکر  حتی  

ای را به انجام رساندند ای بحران ادبیات فهم میشود ــ وظیفهوهوای مالارمهکه در حال 
 وضعیت   که قطعا مشابه یکدیگر یا حتی مقارن با هم نبود ولی بااینحال کاملا بیگانه با این 

باید بگوییم خط اندازه هم نبود: شاید  آثار معدودی را میشناسم که به  وربطی داشت. 
 نهایت مفید باشند. برای فهمیدن ویتگنشتاین بی  ۲گرترود استاین چطور بنویسیم  

تجربهبی نهایتا  برداشتی  تداوم  در  اصلی  تفاوت  در شک  زبان  کاربرد  از  گرایانه 
اساس از زبان استفاده میکنند. با زبان بازی   همین ها بر  های ویتگنشتاین است. آدمنوشته

های زبانی گوناگون را نمیدانند هیچ تاثیری میکنند. این واقعیت که آنها تمام قواعد بازی
 شناختی ندارد. بر این پنداشت انسان

انسان مانع  همین  بر  چیرگی  وظیفه  اولین  ویتگنشتاین،  پی  تحلیل از  برای  گرایانه 
عبارترژیم ناانسانیهای  و  حتی هاست  نه  نیست،  زبان  انسانیت کاربر  فلسفه.  کردن 
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نگهبانش است؛ همانقدر یک موضوع نفسانی وجود ندارد که یک زبان وجود ندارد. 

هایی که ارائه میکنند واقع میکنند. شان( را در جهانها و ضمایر )یا معادل ها نامعبارت
قاعدهفلسفه گفتمانی قاعدهست که  جستجوی  دیگر اش  اش  قواعد  )جستجوی  است 

بدون قاعده خود را امتحان میکنند   در آن   هاعبارتبه این سیاق  ، گفتمانی که  ها(گفتمان
هدایت حیرت از این واقعیت که همه چیز گفته نشده، که عبارتی تازه شکل   تحتو تنها  

 میگیرد، که مسئله این نیست که هیچ اتفاقی نمیافتد، به همدیگر وصل میشوند. 
های معنایی این ناانسانیت برای مسئله »پیوند اجتماعی« را هنوز دوم اینکه استلزام

آسانی فهم شود که دشواری اصلی، برخلاف تصور رایج، نه در . باید بهایمنکردهتحلیل  
کردن دولت است نه در »جامعه مدنی« بلکه در کارایی سرمایه است که یک رژیم وصل

منعطفعبارت بسیار  که  یا هاست  سیاسی  رژیم  هر  از  »ناانسانی«تر  بسیار  و  تر 
های پرداخت ها، بودجه. دستمزدها، بهرهاید ناانسانیتی جابرانه()اگر مایل  ست اجتماعی

گذاری، رشد و رکود، بازار پول: واقعا که تحلیل این موضوعات بمنزله و اعتبار، سرمایه
لب است. و چه میشود اگر سرمایه های زبانی گوناگون جاحرکات یا قواعد ناشی از بازی

 ای چندشکله از اتصال؟ ای چندرویه از غلبه بر زمان باشد، شیوهشیوه
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